
 نماینده مجلس: 
آدم توی خونه ملتش 

هم نمی‌تونه پاهاش رو 
دراز کنه؟!

    نماینده حاضر در عکس: من اصلا مجلس نمی‌رم!
    مردم: ولی بعد از چُرت، کش‌وقوس دادن به بدن خیلی می‌چسبه!

    شهرونگ: اصلا تکذیب رو برای همین موقع‌ها گذاشتند!
    دستفروش متروی بهارستان: پیژامه‌ نانو، مخصوص استراحت در مجلس!
    مومیایی: هیچ چیزی مثل نوارهای من برای خوابیدن راحت نیست!

#تکذیب_کن_بره  #شهرونگ

‌نماینده‌ای که عکس نامتعارفش در مجلس منتشر شده بود
 ادعا کرد که این عکس برای او نیست
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شبگردی
اندر این گوشه‎ خاموش 

 فراموش‌شده
ارغوانم تنها  است!

شهرام شهیدی
طنزنویس

روح آقاجــان سراســیمه از لای درز پنجره 
خودش را کشاند توی اتاق و گفت: »هوا گرم شده؛ 
نمی‌خواهید این نایلون‌های جلوی کانال کولر را 
بردارید تا یک روح بخت برگشته مثل من بتواند 
راحت تردد کنه؟ این همــه از ضررهای نایلون 

میگن شما هنوز از اون استفاده می‌کنین؟«
خانم باجی در حالی که جدول مسابقات فرمول 
یک را بررسی می‌کرد و دور اسم برخی راننده‌ها 
خط می‌کشید، گفت: »مگه شما از عوامل شنود 

هستی که گذرت بیفته به کانال کولر؟«
روح آقاجان گفت: »حیف که وقت ندارم وگرنه 
جوابت را می‌دادم. منتها برای موضوع مهمتری 

مجبور شدم از درز پنجره مصدع اوقات شوم.« 
خانم باجی نگاهش کرد و گفت: »بفرمایید.« 
روح آقاجــان ادامه داد: »شــما چــرا دیروز آن 
صندوقچه قدیمی خراطی‌شــده و ارزشمند مرا 
گذاشتی سر کوچه تا ماشــین زباله آن را ببرد؟ 
نگفتی این صندوقچه زیبا از من بخت برگشته 
به یادگار مونده؟ میراث من نیست؟ خاطره‎ من 
نیست؟ حداقل برو سینما این فیلم »آشغال‎های 
دوست‌داشتنی« را ببین که یاد بگیری با آشغال 

چطور برخورد کنی.«
خانم باجــی گفــت: »اووووو... حالا مگه چی 
شده؟ چقدر حساس شدی. قبلا این‌قدر زودرنج 
نبودی. تیتیش.... صندوقچه موریانه گذاشته بود. 
یه روزی صندوقچه خوبی بوده؛ دیگه اون ارزش 

سابق را نداشت.«
روح آقاجان گفــت: »اتفاقا هویت این خانواده 

بود و هویت ارزش یک خاندان است.« 
خانم باجــی گفت: »خب حالا بــه دل نگیر؛ 
عوضش فردا صبح به بچه‌ها می‌گم آن اتاق تهی 
را به نام تو کنند. یک تابلو آنجا آویزان می‌کنیم 
که اسمت را روی آن زده باشند. اتاق روح آقاجان؛ 
خیلی با مسما است. این کارهای فرهنگی را که 
نمی‎بینی؛ همیشه چشمت دنبال مادیات بوده.« 

روح آقاجــان گفــت: »بچه گــول می‌زنی؟ 
خاطره مرا انداخته‌ای دور بعد به جایش اسم مرا 

می‌گذاری روی یک اتاق بی‌مصرف و بوگندو؟« 
خانم باجی گفت: »اولا که خیلی دلت بخواد؛ 

بعدش هم چرا بوگندو؟«
روح آقاجان جــواب داد: »به خاطر این‌که این 
شازده پسر و آن پسر همسایه چون بیکار شده‌اند، 
صبح تا شب کز می‌کنن گوشه این اتاق و دود و 
دم راه می‎اندازن. شــما هم که ســرت تو دنیای 
خودت گرمه و... من اتاق نمی‌خوام. صندوقچه‌ام 

را می‌خوام.« 
خانم باجی گفت: »در مورد شــازده پســر و 
رفیقش که یک خانه‌تکانی اساسی انجام می‌دهم. 
اگه حرفت راست باشه اتاق را روی سرشان خراب 
می‌کنم. آن‌وقت به صورت خودکار اتاقی نیست 
که اســمت را روی آن بگذارم؛ اما در مورد این‌که 
فکر می‌کنی اگر اسمت را روی یک اتاق بگذاریم، 
برایت کسر شأن داره باید عرض کنم مگه شما از 
هوشنگ ابتهاج بزرگتری؟ بنده خدا بزنم به تخته 
هنوز زنده و تندرست است و کار فرهنگی‌اش را 
می‌کنه اما خانــه پدری‌اش را در رشــت خراب 
کردند. بعدش هم گفتنــد چه کار کنیم جبران 
شود؟ یک خیابان کم‌تردد و غیر معروف را انتخاب 
کردند و گفتند اســم این خیابان را می‌گذاریم 

سایه! که جبران مافات شود.« 
برادرم گفت: »این را هم بفرمایید که مدیرکل 
میــراث فرهنگی گیــان گفته بــود به خاطر 

گرایش‌های سیاسی ابتهاج دست ما بسته بود.« 
خانم باجی گفت: »دست ما هم... خلاصه حرف 
سیاسی در این خانه بشنوم جل و پلاستان را مثل 
صندوقچه می‌گذارم دم در. از ابتهاج که بزرگتر 

نیستین!«

آیدین سیارسریع
طنزنویس

چهارشنبه 28 فروردین را درحالی 
شــروع می‌کنیــم کــه برخی‌ها از 
آتش‌گرفتن کلیســای نتردام بسیار 
ناراحــت هســتند و با قــراردادن 
عکس‌هایشــان همراه با این کلیسا 
ســعی در دادن آرامــش بــه مردم 
فرانســه دارند. ترامپ هم نیمه‌شب 
از خواب بیــدار شــده و در توییتی 
به فرانســه پیشــنهاد داده از طریق 
هواپیما آتــش را خامــوش کنند. 
یک نهاد فرانســوی هم گفته اگر با 
هواپیما خاموش کنیــم، کل بنا فرو 
می‌ریزد. ترامــپ در واکنش به این 
جواب پتــو را کشــیده و گفته حالا 

دیگه خود دانید. 

در فوتبــال، گفت‌وگوها با یورگن 
کلینزمن ظاهرا به نتیجه نرســیده. 
گفتــه می‌شــود تحریم‌هــا در این 
تصمیــم بی‌تأثیــر نبــوده اســت. 
پیشــنهاد می‌شــود به جای پول به 
مربی خارجی نفــت بدهیم که برود 
بفروشد و روی پای خودش بایستد. 

نماینــده میانــدوآب بالاخره به 
عکــس جنجالــی منتشرشــده از 
خودش کــه پاهــا را روی میز قرار 
داده بود، واکنش نشــان داد و گفت: 
»من نبودم«. وی در پاســخ به این 
سوال که چرا انکار می‌کنید؟ گفت:   
»چــون یــادم نمی‌آیــد اینجوری 
نشسته باشم.« پیشــنهاد می‌شود 
بقیه مســئولان هم به همین طریق 

پاســخگوی افکار عمومی باشــند. 
جهت تســهیل در پاسخگویی چند 
جواب آماده به مســئولان پیشنهاد 

می‌شود:
 1- یــادم نمی‌آید کاندیــدا بوده 

باشم. 
2- من وزیر نبودم. شــما شــماره 

کجا را گرفته‌اید؟
 3- این اتهام‌ها به ما نمی‌چســبد. 
بنــده در مجلس شــورای ملی اول 

نماینده بودم.
 4- من مسئول نیستم، گیلاسم.

 5- لطفــا اطلاعاتتــان را بــه‌روز 
بفرمایید. من الان ســه چهارسالی 

هست که به رحمت خدا رفته‌ام. 

مواضــع  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کشــورهای  سران  دلســردکننده 
اروپایی هر روز نســبت بــه برجام 
بیشتر می‌شوند. به گفته محمدجواد 
کشــورها  از  بســیاری  ظریــف، 
توانســته‌اند به چارچوبی دو‌جانبه 
با ایــران برای همکاری در شــرایط 
تحریمی آمریکا دست یابند اما اروپا 

همچنان دست‌دست می‌کند. به نظر 
می‌رســد اروپا هم این روش‌ها را از 
خود ما یاد گرفتــه و الان به محض 
دیدن ما می‌گوید: »به جا نمی‌آورم. 

متاسفانه یادم نمی‌آید.« 

متاســفانه این شــایعه کــه نام 
»کوروش« از لیســت نام‌های مجاز 
ســامانه ثبت‌احــوال حذف شــد، 
تکذیب شــد. ما به‌عنــوان یکی از 
کاندیداهای ریاست‌جمهوری بعدی 
برنامه داشتیم وعده بدهیم کوروش 
را به لیســت نام‌های مجاز ســامانه 
ثبت‌احوال و برنامه نود را به شــبکه 
سه برمی‌گردانیم که متاسفانه این را 

هم از ما گرفتند. 

بنــده دیگــر صحبتــی نــدارم. 
خدانگهدار.

 متاسفانه  چیزی یادم نمی‌آید

تماشاخانه
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